
یک شهید، یک خاطره

یک روز نزدیک غروب، در جزیره مجنون کنار یکی از دوســتان روی تانکر آب نشســته و 
مشغول صحبت بودیم. در همین حین چشممان به خزنده‌ای افتاد که 20 متر آن‌طرف‌تر بود. از 
تانکر پایین آمدیم و به طرفش رفتیم. هنوز ده متری از تانکر دور نشده بودیم، که صدای انفجار 

مهیبی ما را بلند کرد و بر زمین کوبید!
تا به خود آمدم، دیدم که روی صورت و بدنمان پر از خاک شده! صدای دوستم را که کمک 
می‌طلبید شنیدم. به‌زحمت بلند شدم و طرفش راه افتادم. وقتی به او رسیدم، گفت: »من حالم 

خوبه ... فقط نگران شما بودم. حالت خوبه؟«
نگاهی به سراپایم انداختم و گفتم: »بله، می‌بینی که خوبم. شما چطور؟«

- من هم خوبم.
این را که گفت با کمک من بلند شد. چشم گرداندیم و دوروبر را نگاه کردیم. اثری از تانکر 
آب نبــود! به‌جز چند تکه آهن و آبی کــه روی زمین را خیس کرده بود! امداد غیبی که پیش 

بیاید، خزنده هم می‌شود مأمور الهی ...
خاطره‌ای از شهید حسین ابوالفضلی شاندیز
راوی: جواد نمازیان، هم‌رزم شهید
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 خزنده‌ای که مأمور الهی بود
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 هنوز منتظر 

مادر بود و تاب دوری و مسافرت‌های کوتاه امیرعلی اش 
را نداشت. وقتی مسافرت می‌رفت، چشم به راهش بود که 
بیاید و زنگ در خانه را بزند. اونوقت باشنیدن صدای قدم‌ها 
و صدای گرمش به آرمش برسد. اما اون روزی که اجازه داد 

به جنگ برود فرق می‌کرد.
با شروع جنگ در سوریه‌، امیر علی آروم و قرار نداشت 

و گفته بود:
- مادر! از بین ســه تــا فرزندی که خــدا بهت داده‌، 

نمی‌خوای یکی رو فدای حضرت زینب)س( کنی؟
در مقابل امیرعلی آرام و سر به زیر و حرفی که زده بود، 
چاره‌ای نداشت جز سکوت و امیرعلی‌اش رفت. رفته بود تا 

جسارتی به حریم اهل‌البیت نشود و خان طومان شد سکوی پروازش. 
حالا مادر سال‌هاست که منتظره پسرش؛ امیرعلی محمدیان برگرده و زنگ در خانه رو بزند 

و با صدای قدم‌هاش اونو از چشم انتظاری درآره...
موضوع: شهید مدافع حرم امیرعلی محمدیان

روایت صدثانیه‌ای

ابوالقاسم محمدزاده

»بهروز« نماینده نسلی بود که والاترین 
تجلیــات علمی و هنری را با وجود عواطف 
خود به عالی‌ترین ادراکات دینی گره زده‌اند، 
صدا، نور، رنگ، نمایش، حادثه، کلام، و ادب 
همه موثرند ولی از ترکیب هنرمندانه تمام 
این عوامل موثر )ســینما( به عنوان مظهر 
کامل تاثیر در هنر معاصر مطرح می‌شــود. 
صالحی چه گام بلندی برداشت و خود چه 
گام بلندی بوده. او هنر ســینما را به متن 

حوزه علمیه آورد.
آنچه می‌خوانید، روایت پدر مجاهد شهید 
حجت‌الاســام بهروز صالحی اراکی از این 

شهید است:
***

بهروز صالحی بیســتم مرداد سال 1333 در 
اراک چشــم به دنیا گشــود. دوران کودکی خود 
را در محیط خانواده‌ای که دارای زمینه ســنتی 
مذهبی بودند به سر آورد. پس از گذراندن دوران 
دبستان و دبیرستان به کارهای هنری دست زد تا 
اینکه یکی از روزنامه‌های عصر تهران او را به عنوان 
خبرنگاری توانا و شایسته دعوت به همکاری کرد.

مسئولین روزنامه کم‌کم مسئولیت‌های بزرگی را 
به عهده او می‌گذارند.

19 سال از عمر عزیزش گذشته بود. در همین 
دوره به فیلم و فیلم‌‌ســازی آشنایی یافت، اما او 

صمیمانه جویای حقیقت کمال بود.
ســال 52 در مدرســه حاج ابراهیم واقع در 
شهرک اراک حجره گرفت مشغول تحصیل شد. 
جالب اینجاست که در همان حجره آغاز به تحصیل 
کرد که امام خمینــی)ره( نیز در آن تحصیل را 
شــروع کرده بودند. درست است که او اراکی بود 
هنوز بسیاری از بستگان مذهبی او در آنجا زندگی 
می‌کردند و آشنایی آنها با مدرسه زمینه مساعدی 
برای پیشرفت کار او بود. لیکن او جویای دریا بود 
و این جویبار کوچک را فقط به عنوان مســیر و 

مرحله انتخاب کرده بود. 
یک بار وابســتگان رژیم از مبارزه این طلبه 
جوان و تازه کار به ستوه می‌آیند و تصمیم به قتل 
او می‌گیرند. یکی از دوســتان طلبه وی از جریان 

مطلع می‌شود و او را آگاهی می‌دهد. 
نیمه شب تهاجم تعدادی از مزدوران به مشکلی 
که حتی المقدور خون او لوث شود صورت می‌گیرد 

۱۲ تیر ۱۳۶۷، فاجعه خونین و وحشــتناک و 
ضدحقوق بشریِ هدف قرار دادنِ فروند هواپیمای 
مســافربری ایرباس شــرکت هواپیمایی جمهوری 
اســامی ایران، در پرواز معمولی و به شماره ۶۵۵، 
در مسیر پرواز به دوبی و بر فراز آب‌های سرزمینی 
ایران و در اطراف جزیره هنگام، به دلیل شلیک دو 
موشــک از ناو آمریکایی وینســنس اتفاق افتاد که 
طی آن تمامی ۲۹۰ نفر مســافر و خدمه هواپیمای 

»مسافربری« به شهادت رسیدند. 
۱۵۶ مرد، ۵۳ زن، ۵۷ کودک ۲ تا ۱۲ ساله، ۸ 
کودک زیر دو سال و ۴۲ نفر با ملیت‌های یوگسلاو، 
پاکســتانی، هندی، عــرب و ایتالیایی و ۱۶ خدمه 
پروازی در این جنایت آشکار تروریستی به شهادت 

رسیدند.
این شهدا ویژگی‌های بی‌نظیری داشتند؛ نخست 
آنکه سرنوشتشــان شهید شدن به‌صورت مستقیم 
توسط آمریکای جهانخوار و جنایتکار بود. شهادت 
با بدن تکه‌تکه و سوخته ویژگی دیگرشان بود. حدود 
صد شهید گمنام و جاویدالاثر در بین شهدای ایرباس 
هستند که احتمالاً بدنشان پودر شده است چون در 

نزدیکی محل برخورد موشک‌ها بوده‌اند.
تعداد زیادِ زن و بچه و وجود نوزادان بین شهدا و 
حتی فرزندانی که هنوز به دنیا نیامده بودند و در بدن 
مادرهای باردار به شهادت رسیدند، خصیصه دیگرِ 

شهدای این توطئه ددمنشانه شیطان بزرگ است.
به‌دلیل پرتاب شدن مسافران به بیرونِ هواپیما، 
پوست سر و بدنشان کَنده و گوشت بدن اکثر آنها 
نیز تکه‌تکه شده و در نهایت قطعات متلاشی شده 
پیکرها در سطح وسیعی از دریا شناور شده بودند.

گاهــی اوقــات بدن بــدون ســر را از آب بیرون 
می‌کشیدند، گاهی تنها دو پا را که از بدن جدا شده بود 
می‌بردند و حتی سرهای بدون بدن نیز در آب‌ها پیدا 
می‌شد که وضعیت بسیار وحشتناکی را رقم زده بود.

کودکان بسیاری درحالی‌که در آغوش پدر و مادرهایشان 
فشرده شده بودند، بر روی دریا می‌سوختند.

افراد و خبرنگارانی که در همان ساعت اولیه به 
محل حادثه رسیدند، فیلم‌ها و تصاویری ثبت کردند 
که برای جهانیان باور کردنی نبود. در مراسمی که 
یک ســال بعد برای یادبود شهیدان ایرباس برگزار 
شد، خبرنگاران زیادی از سراسر جهان آمده بودند و 
وقتی برایشان شدت و عمق فاجعه را تعریف کردند و 
فیلم‌های گرفته شده را نشان دادند، باورشان نمی‌شد. 
تمامــی خبرنگاران آمریکایی، اروپایی، آســیایی و 
به‌خصوص ژاپنی‌هــا‌ گریه می‌کردند و باورشــان 
نمی‌شد اجسادی که روی آب می‌سوختند، انسان 
باشند. ژاپنی‌ها که اسیر بمباران‌های اتمی آمریکا در 
هیروشیما و ناکازاکی بودند، می‌گفتند از آمریکا غیر 

از این برنمی‌آید.
درود می‌فرســتیم بر تمامی شــهدای قربانیِ 
جنایت آمریکا در فاجعه ایرباس بر فراز خلیج تا ابد 
فارس و یادی می‌نماییم از چند شــهید این فاجعه 

تاریخیِ خونبار. 
10 شهید از خانواده و خاندان شهید ‌بندی

خانواده و خاندان شــهید ‌بندی، 10 شهید در 
فاجعه ایرباس دارند: حاج امید علی‌بندی و همسر و 
هفت فرزندش و فرزند دیگرش که در شکم مادر و 

راه بود و خواهر همسرش.  
حاج امیــد علی مقیم دبی بود و از بچگی آنجا 
کار می‌کرد. خانواده‌اش ساکن شهر گراش در استان 

فارس بودند.
در دوران جنگ تحمیلی بسیار در پشت جبهه 
فعال بودند. یگانه پســرِ به یادگار مانده از خانواده 

شهید چنین از آن دوران تعریف می‌کند: 
»زمــان جنــگ تحمیلی از دبی ماشــین‌های 
مختلفی می‌آورند، پرُ از بار می‌کردند و برای کمک 
به جبهه می‌بردند. پدرم هم از دبی گونی می‌خرید، 
بســته‌بندی می‌کرد، با لنج به ایران می‌فرستاد تا 
برای سنگر‌سازی به دست رزمنده‌ها برسد. خاطرم 
هســت که یک مرتبه هم چند کلاه موتورسواری 
آورد و به جبهه فرســتاد. مادرم هم برای رزمنده‌ها 

نان می‌پخت.«
حاج امید علی 5 پسر و 4 دختر داشت. خیلی 
دوست داشــت که حداقل یک مرتبه خانواده را به 
محل کارش ببرد. یک پسر و یک دخترش در ایران 
ماندند و خودش به همراه همســرش خانم فاطمه 
نسا اژَدهایی که 7 ماهه باردار بود و خواهر همسرش 
خانم شَهرِبان اژَدهایی و چهار پسرش حسن 14ساله، 
محمود 11 ساله، محمد 3 ساله و مجید یک ساله 
 و ســه دخترش به نام‌های شهناز 13 ساله، اعظم 

5 ساله و معصومه 7 ساله پرواز ابدی نمودند.  
پیکر چهار شهید از این خانواده پیدا شد و پیکر 
پدر خانواده و پنج فرزندش هیچ وقت پیدا نمی‌شود 
و شــهید گمنام هســتند. پیکر مادر خانواده را در 
حالی پیدا کردند که سه فرزندش را بغل کرده بود. 

پنج شهید از خانواده کارگزار
عبدالــرزاق کارگزار در دُبی کار می‌کرد و برای 
خانواده‌اش که ساکن بســتک در هرمزگان بودند، 
ویزای اقامت گرفته بود تا برای زندگی به دبی بیایند 

و با هم زندگی کنند.
تمام اعضــای خانــواده‌اش در فاجعه ایرباس 
به شــهادت رســیدند. همســرش خانم خیرالنسا 
محمدکَلــی، فرزندانش فاطمه کارگزار 12 ســاله، 
فریــد کارگزار 10 ســاله، فرهاد کارگزار 7 ســاله 
و محمد کارگزار هشــت ماهه پــرواز ابدی بر فراز 

خلیج‌فارس نمودند.
پیکر دخترش فاطمه و پســر کوچکش محمد 
پیدا شد و پیکر همسر و دو پسر دیگرش پیدا نشد 

و شهید گمنام هستند. 
زمانی که به بســتک آمد، برادرها و برادرزاده‌ها 

و برادر همسرش پیکر فرزندانش را به خاک سپرده 
بودند.

بعد از این حادثه در ایران ســاکن شد و ازدواج 
کرد و روی بچه‌هایش هم اسامی فرزندانِ شهیدش 

را نهاد. 
شهید خلبان محسن رضاییان

کاپیتان محســن رضاییان خلبــان هواپیمای 
مسافربری ایرباس و از شهدای گمنام و جاویدالاثرِ 
حمله تروریستی آمریکایی‌ها در آب‌های جمهوری 

اسلامی ایران است. 

از کودکــی علاقه زیادی به خلبانی داشــت. با 
وجودی که رشته پزشکی در تهران پذیرفته شد، اما 
به شــوق خلبانی در آزمون‌های ورودی خلبانی هم 
شرکت کرد و وقتی قبول شد از پزشکی انصراف داد.

ســال ۵۲ وارد حرفه خلبانی شــد و یک دوره 
آموزشی در آمریکا گذراند. وقتی به ایران بازگشت 
در ایران ایر مشغول به کار شد. خلبان ماهر و حرفه‌ای 
و از نظر فنی وتخصصی بسیار کارآزموده و مجرّب 
بود و تا قبل از شهادت ۱۵ سال سابقه کار و حدود 

۷ هزار ساعت تجربه پرواز موفق داشت.
خیلی مهربان و دلسوز و بسیار هم دست و دلباز 
بود. خیرش به همسایه هم می‌رسید. در زمان جنگ 
بود همسایه‌ای داشتند که بیماری خاصی داشت و 
دارویش در ایران نبود. وقتی خبردار شد نسخه‌اش 
را گرفت و دارو را که باید در دمای زیر صفر و حالت 
فریز شده نگهداری می‌شد، با کلی دردسر به ایران 
رساند. در جواب همسایه که اصرار داشت پول دارو 
را بدهد می‌گفت آدم که برای سوغاتی پول نمی‌گیرد.

بعد از پیروزی انقلاب اســامی با وجود اینکه 
کمک خلبان بود، اما به همراه برخی از دوســتانش 
مراقبــت فیزیکــی فرودگاه را هــم برعهده گرفت 
تا مبــادا ضدانقلاب و منافقین دســت به اقدامات 

خرابکارانه بزنند.
در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت خلبانان 
 ایرانی بــه خارجی 40 به 60 بود. به این معنی که 
40 درصد خلبانان ایرانــی بودند و 60 درصد آنها 
خارجــی. بعــد از خلبانان وطن نشــان دادند که 
می‌توانند همه پروازهــا را انجام دهند و صددرصد 
خلبانان، ایرانی شــدند. اعلام این بی‌نیازی ســبب 
شده بود که کار خلبانان چند برابر شود به گونه‌ای 
که حتی برخی مواقع مانند ایام حج خانواده شهید 
رضاییــان، وی را به مدت یک ماه نمی‌دیدند و دائم 

در حال خدمت‌رسانی به کشور بود.
شهید محســن رضاییان در زمان وقوع فاجعه 
ایربــاس 38 ســاله بود و به همراه شــهید کامران 
تیموری کمک خلبان و شــهید محمدرضا امینی 

مهندس پرواز، به ابدیت بال گشودند. 

برادر شهید معتقد است: »مقامات آمریکایی با اهدای 
مدال افتخار به »ویلیام راجرز« کاپیتان ناو وینســنس 
چهره واقعی و خوی غیرانســانی خود را به جهان ثابت 
کردند.... دنیا با شنیدن خبر سرنگونی هواپیمای ایران 
تکان خورد و همه کشــورها این اقدام آمریکا را محکوم 
کردند. علاوه‌‌بر این، دادگاه لاهه نیز آمریکا را محکوم کرد. 
با این وجود آمریکا همچنان در کشورهای عراق، پاکستان 
و افغانستان با هواپیماهای بدون سرنشین دست به چنین 
اقداماتی می‌زند. این نیز نمونه‌ای از سند تروریست بودن 

آمریکا محسوب می‌شود.«

شهید شمسعلی عزیزی سورشجانی
شهید شمســعلی عزیزی سورشجانی از اهالی 
روســتای سورشجان استان چهارمحال و بختیاری 
اســت. در 12 ســالگی پدر خود را از دست داد و 
به‌عنوان پســر بزرگ، مسئولیت خانه را پذیرفت. از 
همان زمان به کویت برای کار لوله‌کشــی می‌رفت. 
گاهــی پیش می‌آمد کــه چند مــاه از او بی‌خبر 
می‌شــدند، اما زمانی که به خانــه می‌آمد با خود 

شادی می‌آورد.
همســر و هشت فرزندش در سورشجان ساکن 
بودند. موقع شهادت، چهار فرزندش خردسال بوده 

و حتی مدرسه هم نمی‌رفتند. 
اهــل نماز و قرآن بود. وقتــی به خانه می‌آمد، 
همگی خوشحال بودند. به رفت و آمد علاقه داشت 
و همیشه در خانه‌شان مهمان بود. هربار که از کویت 
به روستا می‌آمد برای افراد فقیری که می‌شناخت 

سوغاتی می‌آورد.
آخرین بار که پیش خانواده رفت، بلیطش را ده 
روز عقب ‌انداخت تا بیشــتر کنارشان باشد و بعد بر 
فراز خلیج همیشه فارس خونین‌بال پر کشید. البته 
آرزوی شهادت داشت و به گفته همسرش یکبار که 
چهار شهید به روســتا آورده بودند، بعد از تشییع 

شهدا آرزو می‌کند که شهید شود.
فاطمه، نوه شهید در نامه‌ای که به پدربزرگ خود 
نوشــته، به زیبایی از احساس خود و خانواده شهید 

پرده برداشته است:
»بابا جون خیلی سخته که دختری خبر شهادت 
پدرش را از تلویزیون بشــنوه و تکه‌های هواپیمای 
پــدرش را توی آب دریا ببینه. مــادر میگه بعد از 
این همه حادثه و سوختن و سقوط کردن، حتی یه 
زخم کوچک برنداشته بودی و با لبخند به صورت و 
با همان لباس‌هایی که به تنت بود به دیدار معشوق 

رفته‌ای.
از مادربزرگ شــنیده‌ام که شما آرزوی زیادی 
به جبهه و شهادت داشتید؛ آن‌قدر که وقتی اخبار 
پیروزی رزمندگان را اعلام می‌کرده، مثل بچه‌ها از 
شوق بالا و پایین می‌پریدید. می‌خواستید به جبهه 

بروید اما مادربزرگ به خاطر این که عیالوار بودید، 
مخالف کرده....

باباجون، کاش من دریا بودم تا در لحظه سقوط 
تو را در آغوش می‌کشیدم و ‌ای کاش زندگی افسانه 
بود و من هم سیمرغی بودم تا تو را نجات می‌د‌ادم و 

جلو این همه سختی و ناراحتی را می‌گرفتم.
شما عاشق شهادت روی زمین بودید و خداوند 
چه زیبا شــهادت جاودانه‌تری در آسمان برای شما 
رقم زد و شــما را با دوستان خود در دریای نیلگون 

خلیج‌فارس غسل داد.«
شهید پاسدار حسین نیکی ملکی

جواد نیکی ملکی فرزند شــهید حسین نیکی 
ملکی عضو تیم امنیت پرواز هواپیمای ایرباس، در 
مصاحبه‌ای صحبت‌های مفصلی در مورد زندگینامه 
و افتخــارات پدر شــهیدش، ادامه راه شــهیدان و 
شرایط امروز داشــته است که بخش‌هایی از آن را 

مرور می‌نماییم:
»الحمدلله اعضای خانــواده ما، همگی بر مدار 
پدر حرکت می‌کنیــم. یعنی می‌دانیم اعتباری که 
نزد خدا داریم، ناشی از خانواده شهید بودن و محبّ 
اهل‌بیت)ع( بودنمان اســت و سعی‌مان همیشه بر 
این بوده که فراموش نکنیــم منبع اعتبارمان، آن 
شهید است و تلاش کنیم تا جای ممکن راه شهید 

را ادامه دهیم....
دوســتانم هم گاهی می‌پرسند: به خاطر پدرت 
ناراحت هستی؟ به خاطر شهادت پدرت، از آمریکا 
بغــض و کینــه داری؟ در جواب می‌گویــم: نه. به 
خاطر شــخص پدرم- فردی کــه والد من بوده- از 
آمریکا ناراحت نیســتم. اما به خاطر پدر معنوی‌ام، 
امام‌خمینــی)ره(، کــه فرمودند: »بغــض و کینه 
انقلابی‌تــان را در ســینه‌ها نگه‌داریــد، با غضب و 
خشم بر دشــمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزی 
از آن شماست«، حتماً بغض و کینه دارم نسبت به 
آمریکا. به خاطر پدرم، امام خامنه‌ای، حتماً نسبت 
به آمریکا و آل‌سعود بغض و کینه دارم و این بغض 
و کینه صرفاً احساسی نیست بلکه مبنای عقلایی و 
دینی و اعتقادی دارد و خاموش‌شدنی هم نیست....

 پدرم در ۹ فروردین سال ۱۳۴۲ متولد شدند 
و تا زمان نوجوانی‌شان که مقارن اوج‌گیری مبارزات 
انقلاب بــود، در دامان یک خانواده معتقد پرورش 
پیدا کردنــد. پدربزرگم و عموهایــم تعزیه‌خوان 
بودند و پــدرم هم در کودکــی و نوجوانی همراه 
آنهــا تعزیه‌خوانی می‌کرد. در دو ســال منتهی به 
پیروزی انقلاب اسلامی، پدرم با همراهی عموهایم 
وارد فعالیت‌های انقلابی شــدند و این سیر بعد از 
پیروزی انقلاب هم ادامه پیدا کرد. ایشان با تلاش 
بسیار زیاد وارد سپاه شدند و همزمان درسشان را 

هم ادامه دادند.
در ســپاه در حوزه‌های مختلف خدمت کردند 
که دو مورد از همه شاخص‌تر بود؛ یکی سپاه انصار 
که مربوط به فعالیت ایشان در تیم پاسداری از نهاد 
ریاست جمهوری می‌شد.... ایشان در زمان ریاست 
جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، عضو تیم پاســداری از 

نهاد ریاست جمهوری بودند....
قابل اعتماد بودن، یکی از مولفه‌های مهم انتخاب 
افراد برای این جایگاه است. البته زبدگی هم داشتند 
چــون مدتی بعد و پس از صــدور فرمان حضرت 
امام)ره( مبنی‌بر تأسیس نیروی امنیت پرواز، ایشان 
به‌عنوان یکی از افراد منتخب برای اولین تیم امنیت 
پرواز معرفی شد. درواقع سپاه حفاظت هواپیمایی، 
زبده‌ترین افراد از نظــر توانمندی‌های مختلف در 
نیروهای حفاظتی )حفاظت از اشــخاص و اماکن( 
را بــرای تیم امنیت پرواز انتخاب کرد که پدرم هم 
یکی از آنها بود. به‌این‌ترتیب، در پنجم دی‌ماه سال 
۱۳۶۳ نیروی امنیت پرواز برای مقابله با تحرکات 
ضد انقــاب برای ربایــش هواپیماهای جمهوری 
اسلامی تشکیل و حفاظت خطوط هوایی کشور به 
سپاه واگذار شد. به گواهی آمار و اسناد موجود، بعد 
از تأسیس نیروی امنیت پرواز تا به امروز، دشمنان 
نتوانســته‌اند حتی یک عملیات موفق هم در این 

زمینه داشته‌ باشند.
بنابرایــن بخش دوم فعالیت پدرم در ســپاه با 
حضــور در حوزه امنیت پــرواز رقم خورد. البته در 
آن میــان و لابه‌لای این فعالیت‌ها، هر وقت فرصت 

پیدا می‌کردند، جبهــه هم می‌رفتند و مجروحیت 
هم داشتند....

شهید نیکی ملکی ۲ فرزند داشتند. آقا حجت، 
متولد ۱۷ تیر ماه سال ۱۳۶۳ و فرزند ارشد خانواده 
اســت. درواقع، پدر ۵ روز قبل از تولد ۴ ســالگی 
برادرم به شهادت رسیدند. من در آن زمان، ۲ سال 

و ۸ ماه داشتم....
درمجموع، شــهید حسین نیکی ملکی یکی از 
مصادیق جوان مؤمن انقلابــی بودند. جوان مؤمن 
انقلابی کسی است که گوشش دائماً به دهان رهبرش 
است و هر زمان لازم باشد در جایی حضور پیدا کند 
که اولویت آنجاســت، در همان‌جا حاضر می‌شود. 
مســائل انقلاب را به مسائل شــخصی‌اش ترجیح 
می‌دهد. حتی رســیدگی‌اش به خانواده، براساس 
احساس صرف نیست بلکه برمبنای وظیفه انقلابی 
است. حضورش در صحنه‌های اجتماعی، چه جنبه 
سیاســی پیدا کند، چه جنبه فرهنگی و علمی و... 

همیشه برایش اولویت دارد.
علاوه‌برایــن و در کنار ویژگی‌هــای اخلاقی و 
معرفتی که در همه شهدا مشترک بوده، از دوستان 
پدرم شــنیده‌ام دو ویژگی در ایشان بسیار پررنگ 

بوده؛ نظم و خلوص نیت....
پدرم هم این شــوق شــهادت را داشتند. خب 
در آن مقطع، بــرای خیلی‌ها معلوم بود که جنگ 
روبه‌اتمام اســت. در طول جنگ تعــداد زیادی از 
دوستان پدرم شهید شده‌بودند. مادرم می‌گویند هر 
وقت به مراسم شهدا می‌رفتند، پدرم خیلی منقلب 
می‌شــدند. اما آخرین دوستانشان که قبل از ایشان 
شهید می‌شوند، احوالات پدر کاملًا دگرگون می‌شود 
و این حالات تا روز حادثه ادامه داشته و ایشان بارها 
موضوع نزدیک بودن شهادتشان را با اعضای خانواده 
مطرح می‌کنند. حتی کیفیت شهادتشان را هم به 
یکــی از اقوام اطــاع داده ‌بودند. گفته‌بودند: ما در 
آسمان شهید می‌شویم، روی آسمانِ دریا و خیلی 
هم طول نکشــید که وعده‌شان محقق شد.... پیکر 

ایشان برنگشت و به‌عبارتی ارِباً ارِبا شد....
به نظر من اگر شــهید نیکی ملکی الان حضور 
داشتند، تمرکزشــان می‌آمد روی جنگ ترکیبی، 
همچنان‌که تمرکز ســپاه هــم در حد خوبی روی 
همین حوزه اســت و دارد خودش را در این عرصه 
کامــاً به‌روز می‌کند. این صحنه نبرد حق و باطل، 
صحنه‌ای اســت کــه ما حالا حالاها بــا آن مواجه 
هستیم و زمانی می‌توانیم بر جبهه باطل غلبه کنیم 
که به‌قدری قوی شده ‌باشیم که جبهه باطل ذره‌ای 
امید برای نفوذ در جبهه حق پیدا نکند و آن زمان 
بــا توجه به تحولاتی که دارد اتفاق می‌افتد، به نظر 

می‌رسد نزدیک است.... 
هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد جمهوری اسلامی 
که در اوایل شکل‌گیری‌اش خاکش در مرزهای غربی 
اشغال شده و در نقاط مختلف کشور گرفتار بحث‌های 
جدایی‌طلبی بود، حــالا به برکت نگاه انقلابی و به 
برکت رهبری امام خامنه‌ای به نقطه‌ای برســد که 
همزمان یک دستش را به آب‌های مدیترانه و دست 
دیگرش را به آب‌های دریای سرخ بزند. هیچ‌کس فکر 
نمی‌کرد جنگی که در داخل کشور ما بود، امروز تا 
دیواره‌های فلسطین پیش برود. به مخیله هیچ‌کس 
خطور نمی‌کرد آمریکایی که هر زمان هر جا بخواهد 
عملیات می‌کند، قبل از اینکه بخواهد دست از پا خطا 
کند، نماد فناوری‌اش در آسمان ایران منهدم شود. 
این‌ها ناشی از ایمان به خدا و نگاه دقیق به مسئله 
جنگ و فداکاری همرزمان شهید نیکی ملکی است. 

آنها هستند که کار را به این نقطه رسانده‌اند....«

مروری بر زندگی روحانی شهید بهروز صالحی

طلبه هنرمند
سعید رضایی

پرواز جاودانه 
بر فراز خلیج‌فارس

به مناسبت سالگرد 
جنایت وحشیانه و خونبارِ شیطان بزرگ 
در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران

کامران پورعباس

ولی شــهید صالحی در مدرسه نبود و آن شب را 
استثنا در منزل یکی از وابستگان خود به سر برده 

و فردا به سوی قم حرکت می‌نماید.
شناخت صالحی از اسلام

بالاخره در قم و در مدرســه علمیه رســالت 
ثبت‌نام کرد و پذیرفته شــد.او با شناختی که از 
اسلام یافته بود دین و دنیا را دو تابش همتاب از 

یک کانون نور می‌شناخت.
او در ضمن تحصیل در مدرسه رسالت قم، با 
جمعی از برادران، طلبه و گروهی از جوانان همفکر 
جلسه‌ای مذهبی ایجاد کرد که همین جلسه پایه 
اصلی گروه فرهنگی و هنری )ثار( شــد و پس از 
چند تجربه کوتاه فیلم هجرت را که یادآور خاطرات 
مهاجرین اسلامی برجسته بشرپرستی جعفر بن 
ابیطالب علیه‌السلام است، را فراهم ساخت و چه 
بجاست یادآوری این نکته که با شهادت صالحی، 
فیلم هجرت سومین شهید خود را به تاریخ مهاجر 

انقلاب اسلامی تقدیم کرد.
شــهید صالحی هنر و تلاش خــود را در راه 
انقلاب به کار گرفت. نخستین عکس‌های بزرگ 
امــام خمینی)ره( که در تظاهــرات مردم به کار 
رفت، و هزار نســخه تصویر خمینی بت‌شکن که 

در سراسر ایران در میان مردم پخش و نشر شد، 
نتیجه کار او بود.

لیکن 19 دی‌ ســال 56 باعث شد قاطع‌تر به 
میدان جهاد علیه طاغــوت پا بگذارد و از این‌جا 
بود که او و سرپنجه هنرمندش در خدمت اسلام 
و انقــاب درآمد. جاودانه ســاختن صحنه‌های 
وحشــیگری رژیــم طاغوتی و حضور شــجاعانه 
در لحظــات آتش و خــون و فیلمبرداری و ثبت 
هنگامه‌های خونبار انقلاب در وحشت‌انگیزترین 
صحنه‌های اختناق و خشم دشمن، تهیه و تکثیر 
صدها نمونــه از پیکر متلاشــی و گلوله خورده 
شهدای عزیز مردم و... ازجمله این فعالیت‌ها بود.

به دســت آوردن و نشر زندگینامه شهیدان و 
 در یک کلمه رســاندن پیام شهدا به امت، از روز 
19 دی‌ماه با انتشــار تصویر شهید حیدر رضائی 
کودک 10 ساله‌ای که با تیر عمال رژیم به خون 

کشیده شد، کار او بود.
شهید صالحی آن‌قدر با شجاعت صحنه‌های 
انقلابی را فیلمبرداری می‌کرد و دشمن را به خشم 
آورده بود که نیروهای رژیم، او را شناسایی کرده 
چندین بار به او حمله برده و مســتقیماً به طرف 
او نشانه رفته، حتی به سوی او شلیک می‌کردند 
امــا این فرزند حوزه علمیه قم با زیرکی از مهلکه 

می‌گریخت.

علاوه‌بر ثبــت لحظات حســاس انقلاب در 
عکس‌های ماندنی و جاوید در ســال‌های 56 و 
57 کار بــزرگ دیگرش این بــود که در لباس 
روحانیت، مســلحانه در نبرد آزادی‌بخش ملتش 
شرکت جســت. او درباره نبرد مسلحانه و جنگ 
چریکی مطالعه می‌کرد و ورزش‌های رزمی را نیز 
که تا حد نیاز در گذشــته آموخته بود، در عمل 

به کار گرفت.
درگیری‌های صالحی با مزدوران

کوچه‌های اطراف خیابان چهارمردان، و صفائیه 
و ارم از نبردهــای پیروزمندانه این روحانی مبارز 
خاطره‌ها دارد. یکی از یارانش نقل کرد یک شب 
از کوچه باریکی که رو‌به‌روی کیوســک پلیس در 
خیابان ارم اول چهارمردان قرار داشت مثل صاعقه 
بر ســر کماندوهای دشمن که از سرکوب خونین 
مردم باز می‌گشتند یورش برد و با رگبار مسلسل 
آنها را به آتش کشــید و جابه‌جا چهار نفر از آنان 

را به هلاکت رساند.
یکی از دوســتان می‌گفت یک شــب شاهد 
لحظه‌ای بودم که از بن‌بســت جلوه )محل خانه 

کوچــک و محقر خود( واقع در کوی بیگدلی قم 
بیرون تاخت و با نارنجک دو نفر کماندوی دشمن 
را به زمین ‌انداخت. یکی دیگر از دوستان چنین 
نقل کرد که در لحظه حساس از خانه بیرون آمدیم. 
من در کوچه ماندم و او بی‌محابا و چالاکی بیرون 
دوید و صدای انفجار وحشتناکی محله را لرزاند. 
عمال رژیم کوچه را به مسلســل بستند، صدای 
رگبار قطع نمی‌شد صالحی در کوچه دیگری پناه 
گرفته بود، من گمان کردم جان خود را از دست 
داده و قدری روحیه خود را باخته بودیم ولی پس 
از مدتی با حالتــی آرام به درون کوچه خزید. از 
دیدن وضع من با شــوخی گفت ترسیدی؟ وقتی 
که به منزل آمدیم چنان آرامشی داشت که دوست 
 ما که طبعاً از ســر و صداهای محیط به شــدت 
جــا خورده بود نتوانســت بفهمد صالحی هم در 

حادثه نقشی داشته است.
صالحی و روز چهلم تبریز

شــهید صالحی در روز چهلم حادثه تبریز از 
دســت کماندوهای طاغوت تازیانه و باتوم خورد 
ولی با کمال رشادت ایستادگی کرد. وی همچنین 
از چند زن که گرفتار کماندوها بودند، دفاع کرد 
و آنها را نجات داد و بارها با کماندوها درگیر شد. 
در جنگ‌هــای خیابانی تهران در 21 و 22 بهمن 
سال 57 یکی از حساس‌ترین نقش‌ها را به عهده 
گرفت و یکی از عوامل اصلی جلب مشارکت مردم 
و رها نکردن محیط اطراف خوابگاه دانشجویانی که 
درمعرض حمله کماندوهای گارد بودند و همچنین 
خنثی کردن توطئه رژیم در پراکنده ساختن مردم 

صالحی بود.
تجربه تولید یک فیلم

در ســال 1359 به دعــوت آموزش و پروش 
تهران مســئولیت تولید فیلم این ســازمان را به 
عهده گرفت و بلافاصله شروع به ساختن این فیلم 
با نام »ســلطه« نمود. این فیلم در حال اتمام بود 
که راهی جبهه نبرد شــد. از درگیری‌های حق و 
باطل صحنه‌های شور آفرینی را فیلمبرداری کرد. 

آنگاه راه دیگری انتخاب کرد.
وصیتنامه‌اش را نوشــت، لبــاس رزم بر تن و 
اسلحه بر دوش بار دیگر به جبهه شوش شتافت 
و این بار با خون سرخش ورق‌های خونین تاریخ 
روحانیت اســام را رنگین‌تر ســاخت و زندگی 

جاوید یافت.


